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  ملاحظات هرمنوتيكي در ترجمه متون فلسفي و ديني
  

  حميد رضا آيت اللهي
  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

  
با گسترش توجه و علاقه ايرانيان به شناخت انديشه هـاي فلسـفي و دينـي پـس از انقـلاب و      : چكيده

، ايـن  ين زمينه به رشـته تحريـر در آمـده اسـت    ظهور ترجمه هاي بسيار از كتاب هاي مهم غربي كه در ا
ترجمه ها و مفاد آنها با چالش هاي جدي روبرو هستند كه اگر به اين چالش ها توجه نشود مـا را هـم بـا    

در اين مقاله در نظـر اسـت تـا    آن مواجه مي سازد.  نامتناسبِ بدفهمي انديشه غربي و هم با آثار فرهنگيِ
ون فلسفي و ديني نموده شود و ضرورت توجه به مبـاني هرمنـوتيكي   برخي آسيب شناسي هاي ترجمه مت
  .تا بتوان تفسيري مناسب از ديدگاههاي ترجمه شده داشت اين ترجمه ها مورد توجه قرار گيرد

  
  : هرمنوتيك، ترجمه، فهم، متون فلسفي، متون دينيكليد واژگان

  
درازا مي برد ولي براي آنكه منظـور از مبـاني    : بيان تاريخچة نظريات هرمنوتيكي در اينجا سخن را بهمقدمه

در اين مقاله دانسته شود اجمالا به تعاريفي عام از آن اكتفا مي كنـيم. جـان   هرمنوتيكي ترجمه و تفسير متون 
مارتين كلادينوس را اولين كسي مي دانند كه در دوران جديد به اين مساله التفات كرده است. او علوم انساني 

هرمنوتيـك هنـر    ،نر تفسير مي دانست و هرمنوتيك را نام ديگر آن قلمداد مي كـرد. در نظـر او  را مبتني بر ه
دستيابي به فهم كامل و تام عبارات گفتاري و نوشتاري است. اين هنر بر مجموعه اي از قواعد مشتمل اسـت،  

اشلايرماخر  )Volmer, 1986, p.5يعني چيزي شبيه به منطق كه به رفع ابهامات متن ياري مي رساند. (
مي نگريست. او به مساله بدفهمي توجه كرد و بـر آن بـود كـه تفسـير     » هنر فهميدن«به هرمنوتيك به مثابه 

از اين رو هرمنوتيك بايد بـه منزلـه مجموعـه قواعـدي      ،متن دائما در معرض خطر ابتلا به سوء فهم قرار دارد
راهي بـراي حصـول فهـم وجـود نخواهـد       ،ن هنريروشمند براي رفع اين خطر به استخدام در آيد. بدون چني

) تفاوت اين تعريـف بـا تعريـف اول آن اسـت كـه كلادينـوس نيـاز بـه         Grondin, 1995, p.6داشت. (
هرمنوتيك را تنها در مواضعي مي دانست كه ابهامي در راه فهم متن رخ مي نمايد، امـا اشـلايرماخر مفسـر را    

  نوتيك مي داند.هماره و در هر فهمي از متن نيازمند هرم
ويلهلم ديلتاي هرمنوتيك را دانشي مي داند كه عهده دار ارائة روش شناسي علوم انسـاني اسـت. از نظـر وي،    
سر اطمينان آوري قضاياي علوم تجربي در روشنيِ روش شناسيِ آن نهفته است. از اين رو، براي اينكـه علـوم   

د و اصول و بنيادهاي مشـترك و اسـتوار آن كـه پايـة     انساني هم علم باشند، بايد روش شناسيِ آن تنقيح گرد
 اين .)Grondin, 1994, pp. 86-89تمام تصديقات و قضاياي علوم انساني است روشن و آشكار شود (

بـر خـلاف هرمنوتيـك     جريان فكري با هرمنوتيك فلسفي هيدگر و گادامر متفاوت است.  هرمنوتيك فلسفي
ر مي شود و نه خود را در چارچوب فهم علـوم انسـاني محـدود مـي     هاي گذشته نه به مقولة فهم متن منحص

كند، بلكه به مطلق فهم نظر دارد و در صدد تحليل واقعة فهـم و تبيـين شـرايط وجـوديِ حصـول آن اسـت.       
) در حالي كه ديلتاي هرمنوتيك را دانشي در خدمت فهم متون نمي داند، بلكـه آن را  29، ص 1380(واعظي، 



و معرفت شناسي مي داند و آن را به طـور عـام در خـدمت علـوم انسـاني مـي خواهـد،         از سنخ روش شناسي
وع مي شود، در نظر گاهي كاملا متفاوت، شـان هرمنوتيـك را ارائـة روش    رهرمنوتيك فلسفي كه با هيدگر ش

و تبيـين   بنيان هـاي هسـتي شناسـي فهـم     ندانسته، رسالت آن را به جاي روش شناسي، تامل فلسفي در باب
ايط وجودي حصول آن مي داند، و آن را از سطح روش شناسي و معرفت شناسي به سطح فلسفه و هسـتي  شر

  )Heidegger, 1988, Pp.182-203شناسي ارتقاء مي دهد. (
بيشـتر بـه ملاحظـاتي    از آنجا كه در اين مقاله مسائل ترجمه متون از يك زبان به زبان ديگر مد نظر است لذا 

در نتيجه قواعد و روش هايي كه در اين فرآيند فهم  جمه ها بايد به آن ها توجه گردد.ناظر است كه در اين تر
 1968بايد بكار گرفته شود تا امكان فهم فراهم گردد محور توجه خواهد بود. در اين زمينه ديدگاه اميليو بتـي ( 

بـا هرمنوتيـك    فسـير ) و قواعد چهارگانة وي مبناي تحقيق خواهد بود. تلقي بتي از ماهيـت فهـم و ت  1890-
  اشلايرماخر و ديلتاي شباهت دارد.

از آن رسيدن به فهم است. فهم نيز عبـارت از درك ذهنيـت و روان    تفسير فعاليتي است كه هدف ،از نظر بتي
. پس  تفسير به اميد رسيدن به ذهنيت و دنياي رواني فرد بيگانه صورت مي پذيرد. بتي در اين است فرد ديگر

  )Betti, 1962, pp.42-43(باره مي گويد: 
مي كنيم كه با اشكال و صور قابل دركي مواجه مي شويم. اشـكالي   آغازما زماني فعاليت تفسيري خويش را «

كه از طريق ان ها ذهنيتي كه خود را در آن ها متبلور كرده است، فهم مار ار مخاطب قرار مي دهند. هـدف از  
  »ي است كه ان ها مي خواهند به ما منتقل سازند.تفسير، درك معناي اين اشكال و يافتن پيام

در نظر بتي فرآيند تفسير دائما سه ضلعي است. زيرا افزون بر مفسر، قالب هاي معنا دار و ذهنيتي كـه در ايـن   
قالب ها و اظهارات معنادار متجسد شده اند دو عنصر ديگر اين فرآيند را تشكيل مي دهند. درك و ذهنيت فرد 

 ,Bleicher, 1980تفسير اظهارات معنادار آن ذهنيت و روان بيگانه صـورت مـي پـذيرد. (   ديگر از طريق 

p.30(  
بتي فرآيند هرمنوتيكي تفسير را پيمودن مسير آفرينش اثر مي داند، با اين تفاوت كه در اين جا عكـس مسـير   

فرآيند خلق اثر است، امـا  اثر، ذهنيت و مقاصد صاحب اثر نقطة آغازين  آفرينشپيدايي اثر پيموده مي شود. در 
در فرآيند هرمنوتيكي تفسير، نقطة پاياني، وصول به آن ذهنيت و مقاصد است، زيرا مفسر بـرآن اسـت كـه از    
تفسير اثر به فهم ذهنيتي برسد كه سبب خلق آن شده است و دنياي معنايي متبلور در سيماي اثر را باز آفريني 

مفسر انجام مي پذيرد، يعني ذهنيت بيگانة صاحب اثر را كه در موضـوع  كند. اين بازتوليد و بازآفريني در ذهن 
تفسير متجسد شده است، در ذهن خويش ترجمه مي كند و در درون خويش به باز انديشـي و بـاز آفرينـي آن    

  مي پردازد.
رو  گامي كه در فرآيند تفسير به سوي باز آفريني و انتقال ذهني پيموده مي شود، با يك مشـكل جـدي رو بـه   

منشا اين مشكل اين است كه فرآيند تفسير بايد دو خواستة به ظاهر متقابل و ناسازگار را تامين كنـد. از   است.
طرفي انتظار اين است كه تفسير عيني باشد. بدين صورت كه معناي بازسازي شده توسط مفسـر بايـد تـا حـد     

ايـن واقعيـت را ناديـده گرفـت كـه ايـن        امكان بر معناي واقعي آنها منطبق باشد. از طرف ديگر، نمـي تـوان  
(واعظي،  در نحوة انجام دادنِ آن سهيم است بازسازي در ذهن مفسر صورت مي پذيرد و قابليت هاي ذهني او

  .)444، ص1380
روييم. ذهن گرايي كه هميشـه بـا تفسـير     بنابر اين ما با تعارض ظاهري ميان ذهن گرايي و عيني گرايي روبه

  گرايي كه هدف فرآيند تفسير است، غير قابل جمع به نظر مي رسند.همراه است، و عيني 



  
  چهار قاعده براي تفسير

از نظر بتي اين تقابل ظاهري، نقطة آغازين نظرية عام تفسير را مي نماياند. زيرا عمل هرمنوتيكي چيـزي جـز   
اي را فراهم مـي آورد   ديالكتيك ميان سوژه و ابژه نيست، و اين ديالكتيك، امكان صورت بنديِ روش شناسي

فراهم آمده از قوانيني است كـه   ،شناسي تفسيرايج تفسيري تضمين مي شود. روش تكه به كمك آن صحت ن
بتي آن ها را قوانين هرمنوتيكي مي نامد. از نظر وي چهار قانون هرمنوتيكي وجود دارد كه دوتا دربارة موضوع 

  (ابژه) و دوتاي ديگر دربارة مفسر (سوژه) است:
  

: بر اساس قانون اول اثر را بايد برحسب ارتباطش با ذهنيتي كه در آن متبلور شـده اسـت تفسـير    قانون اول
انـدگاري معيارهـاي هرمنـوتيكي    م يا قانونِ »هرمنوتيكيِ موضوع 1استقلال«كرد. اين قانون را مي توان اصل 

  )Betti, 1962, pp.57,58( ناميد.
م تاكيد وناميده است. مفاد قانون د »2سازگاري معنا«يا قانون  »تماميتاصل «: بتي قانون دوم را قانون دوم

بر ارتباط جزء و كل و لزوم توجه به نقش و تاثير متقابل كل و جزء در فرآيند تفسير اسـت. معنـاي جـزء بايـد     
  د.تماميت معنايي آن فهم مي شو جزء از موضوع فقط با توجه به كليت وسازگار با تماميت اثر باشد و هر 

جزئـي از نظـام فرهنگـي     ،نظام فرهنگي را نيز مي توان تماميت و كل تلقي كرد. در نتيجه، اثر و قالب معنادار
است كه فهم كامل آن به فهم آن نظام وابسته است، همچنان كه فهم نظام فرهنگي در ساية فهم اجزا ميسر 

  )P.59( است.
ست. مفاد قانون سوم آن اسـت كـه مفسـر مجبـور بـه      : مفاد قوانين سوم و چهارم دربارة مفسر اقانون سوم

در ذهن خويش است. مفسر بايد به بازسازي دروني ذهن بيگانـه   رديابي مجدد فرآيند ذهني منتهي به خلق اثر
مي نامد. » 3فعليت فهم«بپردازد و ذهنيت خالق اثر را به ذهن و درون خويش ترجمه كند. بتي نام آن را قانون 

  دخالت فعليت دنياي ذهني مفسر در عمل فهم تاكيد مي كند. زيرا اين قانون بر
و يـا  » هرمنـوتيكي معنـا   4مطابقت«يا قانون » تناسبِ معنايي در فهم«:  بتي قانون چهارم را قانون چهارم

مي نامد. طبق اين قانون، مفسر موظف است فعليت ذهني خويش را بـا آنچـه از موضـوع    » 5هماهنگ سازي«
  )P.85( شترين سازگاري و تجانس و هماهنگي قرار دهد.دريافت ميكند در بي

بتي در پايان كتاب خود تصريح مي كند كه زمينة ذهني مفسر و خبرويت او در دانش مربوط بـه موضـوع اثـر    
نقشي بسيار مثبت در فهم عميق ان ايفا مي كند. زيرا روشن است كه مفسرِ آشنايِ با مباحث الهيات به خـوبي  

  ن الهياتي به چه مباحثي پرداخته و چه پرسش هاي آشكار و پنهاني را پاسخ گفته است.درك مي كند كه مت
  

  ملاحظات هرمنوتيكي در ترجمهاهميت 
با در نظر گرفتن ملاحظات هرمنوتيكي كه در فهم و تفسير متون وجود دارد سـاده انگـاري ترجمـه و تفسـير     

يط فرهنگي ديگر گرفتار بدفهمي هاي اساسـي مـي   فهم يك ديدگاه فلسفي را در شرا ،متون فلسفي و الهياتي
در برخي متون ترجمه شده شاهد آن هستيم. آن دغدغه هايي كه ديلتاي داشت تا روش شناسي علوم كند كه 

قضاياي علـوم تجربـي برسـاند بـه مراتـب در متـون        انساني را با هرمنوتيك وضوح ببخشد و آن را به روشنيِ
روش شناسيِ آنها از ساير علوم انساني نيز كمتر است ضروري تر به نظر مي فلسفي و الهياتي كه حتي روشني 

رسد. قواعد چهارگانة بتي به خوبي مسير پر پيچ و خم ترجمه و تفسير متون فلسفي را نشان داده است. بديهي 



چهار بي دقتي در پالايش ترجمه و تفسير متون فلسفي و ديني در گذر از است بي توجهي به اين ملاحظات و 
مرحله هرمنوتيكي بتي و اعمال قواعد آن مي تواند ترجمه را عقيم ساخته و فهمي نامتناسب و بـي ارتبـاط بـا    

خطر اين عدم تناسب در محيط هاي بسته اي كه معمولا متون در يك منولوگ ارائـه  متن اصلي بدست دهد. 
اهم و سوء برداشت ها به خوبي خود مي شود به خوبي نمودار است و در ديالوگ بين حوزه هاي فلسفي عدم تف

  را مي نماياند.
مبنـاي   همين بي دقتي ها در ساليان اخير نه تنها باعث عدم درك درست يك ديدگاه فلسفي گرديده بلكه بـر 

زيادي در جامعه بـه وجـود   مشكلات فكري  ،آن نقد ها و يا جانبداري هايي صورت پذيرفته كه از هر دو جانب
ه اغلب ترجمـه هـا از فضـاي فكـري غـرب يـا در آن فضـا صـورت پذيرفتـه اسـت، و           آورده است. از آنجا ك

بسياري فعاليت هاي فكري ديگر جامعه ما را شكل مي دهـد، حـوزه هـاي     مبانيِ ،ديدگاههاي فلسفي و ديني
نامتنجانس يا غرب گريزي بي اساس شده است. بار بسياري از اين بـد فهمـي    غرب زدگيفكري جامعه دچار 

  ي توجهي در درك طرف مقابل در ترجمه متون فلسفي و الهياتي صورت پذيرفته است.  ها از ب
بسيار اتفاق مي افتد كه معادل گذاري صرف مـا را بـه فهـم مقصـود يـاري نمـي رسـاند و        در چنين شرايطي 

  ضرورت دارد طي توضيحاتي تفصيلي مقصود خود را از آن معادل بيان نماييم.  
  

  به شرايط هرمنوتيكي اصطلاحاتنمونه هاي از بي توجهي 
  ي نامتناسب در ترجمه ها و سوء برداشت هاي سپس تر آن اشاره مي گردد:ل هاذيلا به چند نمونه از اين معاد

  
Revelation در . )119، ص1372(هيـك،   ترجمه شده است» وحي«:  اين لغت توسط بسياري از مترجمان

اساس با وحي در پيشينة اسلامي ما تفاوت مبنايي دارند ) در فضاي مسيحي غربي از revelationحالي كه (
) revelationاين ترجمه مشكلات فكري را در سوء برداشت ها به وجود آورده كه به آنها اشاره خواهد شد. (

ارسال شده توسط خداوند بر پيامبران نيسـت. تـاريخ جمـع آوري اناجيـل و      در مسيحيت به معناي كلام الهيِ
الهي در مسيحيت اين گونه كلام ها را كلام الهي قلمداد نمي كند. در ميان ما مسـلمانان ايـن   اعتقاد به كلام 

) مسيحي revelationسال به شخص پيامبر اكرم (ص) صورت پذيرفته است در صورتي كه ( 23طي وحي 
در ) در مسيحيت كلامـي الهـي و انسـاني اسـت     revelation(سال به قديسان نازل شده است.  1500طي 

حالي كه در اسلام عين كلام الهي است. اين مهم وقتي فهميده مي شود كه ساليان دراز در تعامل فكـري بـه   
  درك كامل يك دين از ديگري نايل آييم. 

توماس ميشل به عنوان يك كشيش و الهيدان كاتوليك كه ساليان درازي را در ميـان مسـلمانان و همـراه بـا     
  )23-4، صص 1377لام و مسيحيت از اين جهت مي گويد: (ميشل، آنان زندگي كرده است در تفاوت اس

يك مسلمان به كتاب مقدس نظر افكند، مشاهده مي كند كه اين كتاب با قرآن مجيد كـاملا تفـاوت    هگاهر«
سـال بـه    23دارد. قرآن يك كتاب واحد است كه ان را يك شخص [پيامبر اسلام]، فقط به يك زبان، ظـرف  

) كتاب است كه به زبان هاي گوناگون و 66( 73. در صورتي كه كتاب مقدس مجموع مردم گزارش داده است
كه تاريخ نام بسـياري  » الهام يافته«سال تاليف و گردآوري شده است و شمار بزرگي از مولفانِ  1500در طول 

ين نوشته هـا در  از ايشان را فراموش كرده، براي تهيه آن به عمليات پيچيده اي پرداخته اند. از اينجاست كه ا
  »روش هاي تاريخي و شيوه هاي ادبي خود از تنوع برخوردار است



) به وحي در فرهنگ اسلامي دچـار بـدفهمي بسـياري ميـان مسـلمانان از آن      revelationيقينا در ترجمه (
باشـد كـه دقـت    » انكشـاف الهـي  «. شايد بهترين ترجمه براي اين كلمه 6)59، ص1378(نراقي،  خواهيم شد

شتري را نسبت به وحي دارد. اما صرف ارائة اين ترجمه نيز ما را به فهم كامل ايـن لغـت رهنمـون نخواهـد     بي
همين امر تحقيقات فلسفي و درك مراد نويسندگان غربي منوط به دانستن پيشينة مسيحي آن است.  ،كرد. چه

تحـولات آن در جامعـه   ) در غرب صورت پذيرفتـه را در مجرايـي متفـاوت    revelationديني كه در درك (
  اسلامي مي كند. 

به نحوة تاثير انسان ها در شرايط مختلف تاريخي و زماني براي تبيين و اعـلام   توماس ميشل در اين خصوص
  ):  27پيام الهي اشاره مي كند و مي گويد(ص

فرسـتاده   مسيحيان براي دست يافتن به پيام الهي كه خدا آن را از طريق عامل بشري غير معصوم براي بشر«
است، با بررسي كتاب مقدس از طريق روش هاي تاريخي و ادبي گام هاي بلندي برداشته اند. در مقام تشـبيه  
مي توان گفت بررسي هاي نقادانة كتاب مقدس كه بازار پررونقي در دانشگاه ها، موسسات الهيـات و مـدارس   

و كشف سـخن خـدا از الفـاظ كتـاب     » فظر«روحاني دارد، تلاش و كوششي است براي بيرون آوردن پيام از 
  »          مقدس.

كـه در تجربـه   در مسـيحيت  انكشـاف الهـي   ) يا revelation(به عنوان كليد فهم  منوتيكهربا اين تفاوت، 
هاي ديني حاصل مي گردد، در تبيين الهيات مسيحي اهميت بسياري دارد. نگاه مسـيحي بـه وحـي در قالـب     

مينه را براي تفسير هاي بسيار متنوع متناسب با شرايط فرهنگي عصر فراهم هرمنوتيكي ميسر است و همين ز
مي سازد درحالي كه هرمنوتيك فهم قرآن در انديشة اسلامي محدوده اي كاملا متمايز از مسيحيت دارد. ايـن  

نـد در  امر به نوع تلقيِ مسيحيت از كتاب و دستورات الهي بر مي گردد. مسيحيت انجيل را كاملا الهي نمـي دا 
صورتي كه ما مسلمانان قرآن را كاملا الهي مي دانيم و حتي در القاي كلمـات آن توسـط جبرئيـل بـر پيـامبر      

  تاكيد داريم.
در تبيـين آمـوزه هـاي    » تجربه دينـي «و حتي » تجربه نبوي«همين امر موجب شده است مفاهيمي همچون 

 ايـن اصـطلاحات  زه هاي اسلامي در قالـب  كه بررسي آمودر حال ديني نقشي متفاوت در مسيحيت بازي كند 
تحقيقات نامتناسب و نادرستي را ايجاد مي كند كه نهايتا در ساير ابعاد دين پژوهي معاصر ايران اثرات آسـيب  

  .7)10، ص1379(سروش،  زائي را گذاشته است
  تفسير معناست. اين بي دقتي ها همان رعايت نشدن قواعد چهارگانة بتي در فهم اصطلاح و 

 ) كه بهترين ترجمه آن تجربه ديني است رخ مي دهدreligious experienceمين امر در ترجمة لغت (ه
. وقتي همچون دين پژوهي غربي بخواهيم مفاهيم دينـي اسـلامي   )35-67، صص 1376(پترسون و ديگران، 

نامتناسب بـودن  را در قالب تجربه ديني فهم كنيم بديهي است بسياري كج فهمي ها از آن ناشي مي شود كه 
نتيجـه هـاي سكولاريسـتي     .8)57، ص1376(مجتهـد شبسـتري،    آنها در فرهنگ اسلامي خود را مي نماياند

غربي كه از مسيحيت گرديده است و بر اسـاس ايـن نگـرش هـا بوجـود آمـده اسـت نمـي توانـد پيامـدهاي           
نا آشـنا  ي دين پژوهان برخ )4-13، صص1374(سروش،  پژوهي اسلامي نتيجه دهد.سكولاريستي را در دين 

مشابهت هايي در انديشه اسلامي برآمده اند و معاني همچون لقـاي الهـي يـا     يافتنبا اين پيشينه ها در صدد 
سير و سلوك عرفاني را همتراز اين واژه ها در فرهنگ مسيحي غربي مي دانند در حالي كه درك مشابهت ها 

  ة بتي امكان پذير نيست.مغايرت ها بدون طي قواعدي همچون قواعد چهارگان
  



ند مشكل ساز باشد كـه در ترجمـه اصـطلاحات    ااين مساله نه تنها در ترجمه لغات انگليسي به فارسي مي تو 
 1357فرهنگ اسلامي به انگليسي نيز مشكلاتي را به وجود مي آورد. دكتر سيد حسين نصر كتابي را در سال 

نوشته است كه براي معادل كلمة حكمت از لغـت  » تعاليه اوين شيرازي و حكمت مدصدرال«به انگليسي دربارة 
)theosophy ( حكمت نوعي تفكر فلسفي در الهيات است در نظر او استفاده كرده است، چرا كه )Nasr, 

1997, P.85(     اما در فضاي  فرهنگي مسيحي اين برداشت از اين لغت مستفاد نمـي شـود و ايـن لغـت از .
لغتنامة وبستر دو ترجمه براي اين لغت متذكر شده است: ترجمه اول را آمـوزه اي   .لحاظ تاريخي بار منفي دارد

درباره خداوند و جهان مبتني بر بينشي رازآلود مي داند و در ترجمة دوم آن را به آموزه هاي نهضتي جديد كـه  
همـايي  نظريـه هـاي بوديسـتي و بر   از در آمريكا آغاز شده است نسـبت مـي دهـد كـه عمـدتا       1870از سال 

. اين پيشينة فكري غربـي  )Webster, P.1209( تبعيت مي كردهمه خداباورانه و تناسخ مخصوصا تكامل 
يقينا نمي تواند آن معناي والاي حكمت را كه برترين مراحل انديشة پختة بشـري اسـت برسـاند. همـين امـر      

  ار مي دهد.  ديدگاههاي فيلسوفي همچون ملاصدرا را در كنار علومي همچون جفر و غيره قر
به  revelationشناخت شرايط فرهنگي يك معادل براي رساندن مقصود اهميت بسياري دارد. ترجمة كلمة 

از نارسائي ناشي از  theosophyوحي از ضعف در قواعد سوم و چهارم بتي رنج مي برد و ترجمة حكمت به 
  عدم توجه به قواعد اول و دوم به بدفهمي دچار شده است.  

فلسفي غربي نيز بدون توجه به پارادايم هاي حاكم بر آن ها شناخت نامتناسب فلسفي را در جامعه اصطلاحات 
بوجود آورده است و معادل ها و تشابه هاي خيالي را منجر شده است كـه جامعـه مـا را هـم در فهـم انديشـه       

  انداخته است. رآمدناكابا دشواري روبرو ساخته است و هم تعامل فكري با آن را در مسيري فلسفي غربي 
آموزه هاي مسـيحي اسـت.    -حتي در ميان ملحدين آنها-يكي از مهم ترين پارادايم هاي تفكر فلسفي غربي 

اگر كسي به معناي فرهنگي تثليث توجه نكند ديگر نمي تواند مقصود هگل را از تز و آنتي تز و سـنتز دريابـد.   
اساسي ترين فراز تـاريخ از ديـدگاه مسـيحيت در نيابـد     اگر كسي تصليب مسيح را در معناي تاريخي به عنوان 

نيچه را با الحاد يكي مي گيرد و برداشـتي نادرسـت از آن خواهـد داشـت. در     » خدا مرده است«ترجمة عبارت 
صورتي كه همين عبارت در رشد نحله هاي الهياتي قرن بيستم نقشي اساسي داشته است بگونه اي كه آلتايزر 

 ,Altizer, 1979(سخن گفتـه و آنـرا پرورانـده انـد    » الهيات مرگ خدا«پسامدرن از و برخي انديشمندان 

p.53(   .نظريـه هـاي    . عبارتي كه ترجمة آن در فارسي و در فرهنگ اسلامي متناقض نما به نظـر مـي رسـد
 عمدة پسامدرن همه با اين پيشينه و در فضايي عميقا مسيحي معنا دارند كه در تحقيقي ديگر اين ويژگـي هـا  

  )32-36ص،ص1384واكاويده شده است. (آيت اللهي، 
) immanent) كه به متعالي يا استعلا ترجمه شده است در فلسفه غربي در مقابل (transcendentلغت (

قرار دارد كه بدون شناخت عميق معناي حلول الهي در تجسد (بـه عنـوان يكـي از مهـم تـرين آمـوزه هـاي        
  ند بود.مسيحي) هر دو وافي به مقصود نخواه

و ) 191، ص1379(تايشـمن و وايـت،   بـه وجـود و هسـتي     ) در اگزيستانسياليسـم existenceترجمة لغت (
متشابه دانستن آن با وجـود در فلسـفه وجـودي ملاصـدرا از ابتـدا قياسـي مـع الفـارق اسـت. چـه وجـود در            

جود در تفكـر صـدرايي بـه    اگزيستانسياليسم به وجود انساني در يك تفكر اومانيستي ناظر است در حالي كه و
  متمركز است. وجود مطلق بصيرت نسبت به مطلق وجود مبتني بر 

) به تجدد كه اغلب با نو شدن و ديدگاه نو داشتن تعبير مي شود نيافتن فضاي تاريخي modernityترجمة (
غربـي  معناي آن در غرب است. اين لغت به هر نوشدني ناظر نيست بلكه به يك دوران خاص و تفكر خـاص  



كه سخن از مدرنيته اسلامي يا ايراني، تخصيصـي نـامربوط   بگونه اي با ابعاد وجودي خاص خويش اشاره دارد 
به حساب مي آيد. تعبير پسامدرن در غرب و تحليل معنايي آن به خوبي حاكي از پارادايم جغرافيايي و تاريخي 

كه نزديك تـر بـه مقصـود آن    _درنيزاسيون در كشورهاي جهان سوم لغت مدرنيته اغلب با م دو لغت دارد. هر
   خلط مي شود. -جامعه است

نظر به اينكه واكاوي كامل بسياري از اين لغات تحقيق تفصيلي را مي طلبد و از حوصله اين مقال خارج است  
  لذا به ذكر مختصر پاره اي از واژه ها در اين موضوع پرداخته شده است.  

  
  نتيجه
از متون غربي به فارسي و همچنين ترجمـه انگليسـي برخـي از متـون فلسـفي و      متون فلسفي و ديني  ترجمه

از برخي بي دقتي ها رنج مي برد كه ناشي از بي توجهي بـه   ،از فارسي براي فهم معناي اصليالهيات اسلامي 
اميليو بتـي بـراي فهـم كامـل تـر متـون قواعـد و راهكارهـايي          متون است.  در درك هرمنوتيكي ملاحظات

انه پيشنهاد كرده است كه دو قاعده اول آن در خصوص شرايط ابژكتيوي متن اوليـه و دو قاعـده ديگـر    چهارگ
شرايط سوبژكتيوي ترجمه است. با بررسي ترجمه هايي كه از برخي اصطلاحات شده است برخي در كم  ةباردر

عف دارند. اين بـي دقتـي   توجهي به دو قاعده اول و ساده انگاري آن و برخي در بي دقتي در دو قاعده دوم ض
نه تنها در فهم مفاهيم فلسفي و ديني در فرهنگ اوليه مشكلاتي ايجاد مي كند بلكـه خـود مـي توانـد در     ها 

فضاي فكري فلسفي و ديني جامعه ما نسبت ها و نظريه هايي را تحميل كند كه برخاسـته از تفكـر فرهنگـي    
-ين مساله باعث خواهد شد يا از اساس راه گفتگو ميانبيگانه و تعميم نابجاي آن در فرهنگ خودي باشد. هم

  فرهنگي بسته شده يا اين گفتگو ها به علت عدم درك درست خود و ديگري عقيم و بي نتيجه بماند.
واضح است حتي معادل هاي مناسب براي اصطلاحات بدون توجه دادن بـه پـارادايم هـاي اصـطلاح اوليـه و      

ند كارايي لازم را داشته باشد. لذا ضرورت دارد در اح ترجمه شده نمي توهمچنين پيشينه هاي فرهنگي اصطلا
توضيحي تفصيلي براي رساندن مقصود اوليه از اصطلاح ارائه  ،كنار دقت و وسواس در يافتن معادل هاي دقيق

  د.  گردد تا درك درستي از معناي اصلي براي پژوهشگران فراهم آمده و زمينة تفاهم هاي سپس تر ايجاد گرد
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Abstract: By increasing of attention and interests of Iranians to understanding all 
philosophical and religious thoughts after the revolution, it has been appeared many 
translations from important Western books and articles on those thoughts. But these 
translations and their contents heave been encountered with serious challenges. If 
those challenges are neglected we will encounter a kind of misunderstanding of the 
Western thoughts as well as some irrelevant cultural influences of those thoughts. In 
this paper, I will present some harmfulness of translation of philosophical and 
religious texts; and focus on the necessity of attention to the hermeneutical 
foundations of these translations so that it will be possible to have good interpretation 
of those translated ideas. 
 
Key words: hermeneutics, translation, understanding, philosophical texts, religious 
texts.   

                                                 
1 - authonomy 
2 - coherence of meaning 
3 - actuality of understanding 
4 - correspondence 
5 - harmonization 

و لـذا مـي تـوان آن را     تاو در اين منبع مي گويد: وحي نوعي تجربه ديني است... مطابق تعاليم اديان توحيدي، وحي به يك معنا تجربه خداونـد اس ـ  - 6
 به هاي ديني دانست.دست كم مصداقي از تجر

امبر او مي گويد: پيامبري نوعي تجربه و كشف بود...هم پيامبر انسان است. دين خلاصه و عصاره تجربه هاي فردي و جمعي اوست. اينك در غيبت پي - 7
 هم بايد تجربه هاي دروني و بيروني او بسط يابد.
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